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  تأثير شكاف جنسيتي بر رفتار انتخاباتي زنان در شهر اصفهان

  2، الهه امامي1*عباس حاتمي

  چكيده
جنسيتي بر رفتار انتخاباتي عموماً در قالب سه الگوي شكاف سنتي، همگرايي، و تجديدنظرطلبانه  هاي تأثير شكاف

نفر زن و مرد، در شرايط  230آوري داده از بين  اين مقاله با استفاده از روش پيمايشي و جمع. اند بندي شده صورت
كـارتر بـودن زنـان نسـبت بـه       شكاف جنسيتي سنتي يا محافظه الگوي. 1دهي در شهر اصفهان، نشان داد كه  رأي

دست  تأثير اين شكاف جنسيتي سنتي در جامعة آماري زنان يك. 2مردان در اين جامعة آماري تفوق داشته است؛ 
بـا تأييـد   . 3كاري زنان شـده اسـت؛    نبوده و عواملي مانند تحصيلات و سن باعث كاهش يا افزايش ميزان محافظه

كـاري زنـان    نادار ميان جنسيت و رفتار تبعي زنان مشخص شد عواملي كه باعث كاهش ميـزان محافظـه  رابطة مع
درنهايت، مقاله متضمن اين ايدة كليدي است كه تأثير عامـل  . اند اند ميزان رفتار تبعي زنان را نيز كاهش داده شده

هاي پايدار  شده، بيولوژيك، و مبتني بر هويت جنسيت بر رفتار انتخاباتي زنان را نبايد صرفاً تأثيري از پيش تعيين
ها دانست، بلكه رفتار انتخاباتي زنان رفتاري چندلايه است كه تا حـدي در مـتن اجتمـاع و از طريـق      جنسيتي آن

كنـد تـا چـه     شدن نسبي رفتار سياسي زنان مشخص مي همين برساخته. شود عوامل غيرجنسيتي نيز برساخته مي
  .رسد وانمندسازي سياسي زنان ضروري به نظر ميهاي ت حد توجه به شيوه

  كليدواژگان
  .كاري محافظهشكاف جنسيتي، زنان، رفتار تبعي،  رفتار انتخاباتي

  مقدمه
توان ذيل مـدل   اين عوامل را مي. گيرد عموماً رفتار انتخاباتي تحت تأثير عوامل متعددي قرار مي

، مـدل  ]11[شناختي يا مكتـب ميشـيگان    ، مدل روان]19، 18[شناختي يا مكتب كلمبيا  جامعه
 هاي در اين ميان، شكاف. بندي كرد دسته] 27، ص7[محور  ، و مدل مسئله]13[انتخاب عقلاني 

اجتماعي عمـده تعريـف    هاي شناختي و بيشتر در قالب يكي از شكاف جنسيتي ذيل مدل جامعه
ا بروكس، نيوبي يتا، و مانزا به اجتماعي ر هاي شكاف. كند شود كه رفتار انتخاباتي را متأثر مي مي
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هـاي نـژادي،    ، نوريس و لوينسكي به شكاف]88، ص10[هاي طبقاتي، مذهبي، جنسيتي  شكاف
] 444، ص2[هـاي قـومي، شـهري، و روسـتايي      ، و دالتون به شـكاف ]30ـ1، ص22؛ 21[نسلي 
 هـاي  افطـور عـام، و شـك    اجتمـاعي، بـه   هاي استدلال شده است كه شكاف. اند بندي كرده دسته

هاي گوناگوني مانند نظام حزبـي، ايسـتارها و عقايـد،     توانند بر حوزه طور خاص، مي جنسيتي، به
دربـارة رفتـار انتخابـاتي،    . تأثير بگذارند] 442، ص16[ويژه رفتار انتخاباتي  مشاركت مدني، و به

مبنـاي  هـا   هـاي اجتمـاعي تثبيـت شـدند، آن     ليپست و ركان بر اين باورند كه زماني كه شكاف
هاي رأي جريـان   كنند؛ منازعاتي كه از طريق صندوق هميشگي را براي منازعة سياسي ايجاد مي

طبقـاتي و مـذهبي بـر رفتـار      هاي اجتماعي مانند شكاف هاي گرچه تأثير شكاف]. 19[يابند  مي
تـار  جنسيتي بر رف هاي انتخاباتي از ديرباز مورد توجه بوده است، بحث فراگير دربارة تأثير شكاف

دهـي از   جنسـيتي بـر رفتـار رأي    هـاي  انتخاباتي تا حدي متأخرتر است، زيرا بحث تأثير شـكاف 
ويژه پس از جنـگ   زماني موضوعيت يافت كه اعطاي حق رأي به زنان بين دو جنگ جهاني و به

شماري از كشورها بـه   كه قبل از جنگ جهاني اول فقط تعداد انگشت چنان. جهاني دوم رأيج شد
به صـورت محـدود،    1893رأي با حق كانديداشدن اعطا كردند؛ مثلاً، نيوزلند در سال زنان حق 
و نـروژ بـين    1906، و فنلانـد در سـال   ]472، ص3[دادن بـدون حـق كانديداشـدن     يعني رأي

رسميت  دادن همراه حق كانديداشدن را براي زنان به رأي] 474، ص3[ 1915تا  1913هاي سال
تدريج گسترش يافـت، تـا دهـة مزبـور      به 1920قانوني تا دهة  گرچه كسب حق رأي. شناختند

درواقـع بعـد از جنـگ جهـاني     ]. 471، ص3[درصد از زنان از حق رأي برخوردار بودند  10فقط 
كـه تـا    طـوري  بـه . دوم بود كه فرايند اعطاي حق رأي به زنان تا حد قابل توجهي گسترش يافت

  ].471، ص3[ان حق رأي دادند درصد كشورهاي جهان به زن 95حدود  1994سال 
جنسيتي بر رفتار انتخاباتي بـين جنـگ جهـاني اول و دوم و     هاي گرچه بررسي تأثير شكاف

، ]65ـ37، ص26[دهي به نوعي مورد توجه بودند  مند رفتار رأي هاي نظام زمان با اولين بررسي هم
و از حيـث زمـاني بـه    هاي فراگير از اين دست را بايد به تحقق حـق رأي همگـاني زنـان     بررسي

كردند نشان دهنـد   ها تلاش مي محققان در اين بررسي. سو مربوط دانست به اين 1950هاي  دهه
كنند و يا اينكه رفتار انتخاباتي زنان  اندازه رفتار انتخاباتي را تعيين مي هاي جنسيتي تا چه  شكاف

طور اين موضوع كه  تمايز است؟ همينتا چه اندازه با رفتار انتخاباتي مردان مشابه و تا چه اندازه م
ـ اجتماعي به همراه خواهد داشـت؟ آيـا    تأثير شكاف جنسيتي بر انتخابات چه پيامدهاي سياسي

هـاي پايـدار    هاي جنسيتي از پيش تعيين شده، بيولوژيك، و مبتني بر هويت تأثيرات اين شكاف
  ست؟اي فرهنگي يا اجتماعي ا جنسيتي زنان است يا برعكس نوعي سازه

اي شكل گرفت كه تـلاش داشـت تـأثير شـكاف      طور خاص، ادبيات گسترده در اين ميان، به
در غـرب   1950هـاي   كه اين ادبيـات از دهـه   درحالي. جنسيتي را بر رفتار انتخاباتي بررسي كند

شكل گرفت، اما ادبيات مربوط به تأثير شكاف جنسيتي بر رفتار انتخابـاتي در ديگـر كشـورها و    
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شود، دليل اول اين اسـت كـه حـق رأي     تا آنجا كه به ايران مربوط مي. ايران نوپاستطور  همين
دوم اينكه مشاركت انتخابـاتي زنـان   . در ايران به رسميت شناخته شد 1960زنان از اواسط دهة 

هـاي   خصوص به دليل تفوق وجوه انتخاباتي دولت در ايران پس از انقـلاب در دهـه   تدريج و به به
بنابراين برآيند اين وضعيت ظهور ادبيات نوپايي است كه رفتـار  . هميت يافته استاخير بسط و ا

كنـد و ضـرورت پـژوهش بيشـتر را در      انتخاباتي را از منظر شكاف جنسيتي در ايران بررسي مي
  .نمايد اين حوزه ايجاب مي

  مباحث نظري
خابـاتي زنـان نشـان    واكاوي نظري در ادبيات مربوط به رابطة ميان شكاف جنسـيتي و رفتـار انت  

تاكنون سه موضوع كليدي بر ايـن ادبيـات تفـوق داشـته و راهنمـاي       1950دهد كه از دهة  مي
هاي جنسـيتي بـر    مطالعاتي است كه تأثير شكاف اولين موضوع. اند ها در اين زمينه بوده پژوهش

بنـدي   دسـته رفتار انتخاباتي را در قالب سه رهيافت عمدة سنتي، همگرايي، و تجديدنظرطلبانـه  
ترين استدلال اين است كه زنان تا حد زيادي الگوي  در رهيافت سنتي، اصلي]. 3، ص22[كند  مي
كارانه  هظها بيش از مردان ايستارهاي محاف تر آن طور مشخص دهي متفاوتي از مردان دارند و به رأي

اسي اين بود كه در ديدگاه غالب در علوم سي 1960 و 1950هاي  كه در دهه چنان. اند را بروز داده
كـار تمايـل    هاي غربي زنان بيش از مردان به سمت احزاب راست يـا همـان محافظـه    دموكراسي

هاي حزبي بـه   هاي جنسيتي بر اولويت همين تحليل تأكيد دارد كه گرچه تأثير شكاف. اند داشته
ودن زنان در اين ب كار  اي، و مذهبي برجسته نبوده است، محافظه هاي طبقاتي، منطقه اندازة شكاف 

  ].441، ص16[شد  شده در نظر گرفته مي اي پايدار و تثبيت ها عموماً پديده دهه
هاي جهـاني اول   هاي بين جنگ يك تحليل ديگر نيز نشان داده است كه گرچه زنان در سال

سو برخي شواهد نشـان    كردند، در آن منزلة يك گروه همگن و بلوك واحدي عمل نمي  و دوم به
به  24؛ 45ـ24، ص26[اند  تر عمل كرده كاران تا حدي در بسيج زنان موفق د كه محافظهدهن مي

وضوح نشان داده است كـه   اي ديگر به طور يك تحليل فراگير و مقايسه همين]. 3، ص22نقل از 
ايـن تحليـل، كـه نـوعي مطالعـة      . كارانة زنـان از مـردان بيشـتر اسـت     هاي محافظه گيري جهت

ر انتخاباتي زنان در كشورهاي بريتانيا، فرانسه، ايتاليا، و آلمان اسـت، مشـخص   اي از رفتا مقايسه
انـد   كار تمايل بيشتري داشته كرد كه زنان در انتخابات به احزاب دست راستي يا احزاب محافظه

نيز اين نكته را تأييد كرد كـه زنـان    1950يك تحليل جداگانه ديگر دربارة امريكاي دهة ]. 15[
  ].5، ص22[كردند  خواه حمايت مي گراي جمهوري ن از حزب راستبيش از مردا

هاي ايـن تحقيـق،    براساس يافته. مطالعة ديگري همين وضعيت را در اروپاي غربي نشان داد
كـار حمايـت    زنان در اروپاي غربي بيش از مردان از احزاب دموكرات مسيحي و احزاب محافظـه 

كاري و گرايش به احزاب راست را  ل زنان به محافظهپيپانوريس اين تماي]. 443، ص16[كردند  مي



  1392، بهار 1، شمارة 11زن در توسعه و سياست، دورة  نشرية   68

 

كه از آن با عنوان ديدگاه ارتدوكس يـا رايـج   ] 4ـ3، ص22[شكاف جنسيتيِ سنتي ناميده است 
اين رهيافت سنتي را  فرهنگ مدنيآلموند و وربا در كتاب . شود كاري زنان نيز نام برده مي محافظه

پيامدهاي اعطاي حق رأي همگاني به زنان بررسي شده  در جاهايي كه«: اند گونه خلاصه كرده اين
ها  اند كه آن شان از اين حيث متفاوت بوده است، مشخص شده است كه زنان در رفتارهاي سياسي

  ].444ـ443، ص16به نقل از  325، ص8[» اند كارتر بوده تر و محافظه همواره منفعل
 1970و  1960اين رهيافت زماني سـر بـرآورد كـه از دهـة     . همگرايي است ْدومين رهيافت

رهيافـت  . رو شـد  هـايي روبـه   رهيافت سنتي دربارة رفتار انتخاباتي زنان ابتدا در امريكا با چـالش 
دهي زنان و مـردان از ميـان رفتـه اسـت و الگـوي       داد كه الگوي متفاوت رأي همگرايي نشان مي

تـر،   طور مشـخص  به. گيري است شابهي ميان زنان و مردان در حال شكلدهي تقريباً م رفتار رأي
كاري زنان رنگ باخته است و رفتار انتخاباتي زنان و مردان از ايـن   ها نشان دادند كه محافظه آن

شـدن الگـوي    به ايـن معنـا در اينجـا همگرايـي بـه معنـاي نزديـك       . حيث ديگر متفاوت نيست
حاميان ايـن رهيافـت   . اپديدشدن تأثيرات شكاف جنسيتي بوددهي زنان و مردان و لاجرم ن رأي

ها نشان دادند كه در طول  آن. هاي اين تحول را در بسياري از كشورهاي غربي نشان دادند نشانه
تدريج ناپديد شده است  شكاف جنسيتي سنتي مورد اشاره در امريكا به 1970و  1960هاي  دهه

رغم حمايـت   به«يستر، دربارة انگلستان نشان داد كه طور تحقيق رز و مك آل همين]. 5، ص22[
دهـي در   كار بودن زنان، امـروزه ديگـر جنسـيت بـر رفتـار رأي      هاي سنتي دربارة محافظه نظريه

مـاير و اسـميت   ] 25[راشانو اين وضعيت را دربارة آلمان ]. 51، ص23[» انگلستان تأثيري ندارد
  .نشان دادند] 27[وزيلند ، و واولز آن را دربارة ني]20[دربارة هلند 

بسياري از محققان در بسـياري از كشـورهاي    1980تا  1960هاي  طوركلي، در طول دهه به
كاري سـنتي زنـان رنـگ باختـه      غربي تأكيد كردند كه شكاف جنسيتي سنتي و لاجرم محافظه

تمـاعي  هاي اج زمينه هاي فزاينده در شيوة زندگي و پس ها، شباهت براساس استدلالات آن. است
اي در موضـوعات سياسـي    طور فزاينـده  زنان و مردان باعث شده بودند تا نقش عامل جنسيت به

ها، زماني كه ساختار اجتماعي و عوامل ناشي از موقعيت،  گونه از استدلال براساس اين. رنگ بازد
ند، هاي كارگري، در نظر گرفته شو مثلاً مشاركت نيروي كار دستمزدي زنان متشكل در اتحاديه

]. 4، ص22[دهي عمـل كنـد    كننده رفتار رأي عنوان يك عامل تبيين تواند به جنسيت ديگر نمي
سـو سـومين رهيافـت سـربرآورد كـه عمومـاً از آن بـه منزلـة رهيافـت           به اين 1980اما از دهة 

الگـوي سـنتي    1970و  1960هـاي  كـه در دهـه   درحـالي . تجديدنظرطلبانه نام برده شده اسـت 
اين نظريه شـكل   1980ز طريق رهيافت همگرايي به چالش كشيده شد، از دهة دهي زنان ا رأي

دهي زنان از همگرايي فاصله گرفته است و يك شكاف جالب توجه در حال  گرفت كه الگوي رأي
، در بسـياري از كشـورهاي اروپـايي و    1990و  1980استدلال شد كه از دهة . گيري است شكل

انـد؛ چيـزي كـه     كار تمايل يافتـه  مت احزاب چپ يا غيرمحافظهامريكا، زنان بيش از مردان به س
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بـه ايـن معنـا، شـكاف جنسـيتي مـدرن،       ]. 444، ص16[ها شكاف جنسيتيِ مدرن ناميدنـد   آن
همانند رهيافت شكاف جنسيتي سنتي، نشان داد كه الگوي رفتار انتخابـاتي زنـان بـار ديگـر در     

ن است، اما اين بار اين مردان بودند كـه بـيش از   گيري از الگوي رفتار انتخاباتي مردا حال فاصله
  .دادند كارانه از خود بروز مي زنان ايستارهاي محافظه

شكاف جنسيتي مدرن بيش از هر جا ابتدا در امريكا نمايان شد كه براساس آن زنان بيشـتر  
، كارانـه  هظ ـهـاي ليبـرال و نـه محاف    عنوان حزبي با نگـرش  از مردان به سمت حزب دموكرات، به

، كه در آن ريگان به پيـروزي رسـيد،   1980فقط در انتخابات دهة  اين وضعيت نه. گرايش يافتند
، 22[جمهـوري رسـيد، تشـديد و تثبيـت شـد       ، كه كلينتون به رياسـت 1996بلكه در انتخابات 

دهـي زنـان نسـبت بـه دهـة       الگوي رأي 1980براساس اين استدلالات، در امريكاي دهة ]. 5ص
ايـن شـكاف جنسـيتي    . و شكاف جنسيتي جديدي را به وجـود آورده بـود   معكوس شده 1950

 اي پديـده  كـه شـكاف مزبـور    جديد برنامة پژوهشي را براي محققان تدارك ديد تا نشان دهنـد 
در همين زمينه، يك مطالعـة تطبيقـي   . طور ديگر جوامع است مربوط به امريكا يا همين وجديد 

اين تحقيق كـه بـر   . كشور دنيا بيازمايد 60رن را در گسترده تلاش كرد اين شكاف جنسيتي مد
ـ متمركـز اسـت،   1990، و اواسط دهة 1990، اوايل دهة 1980ـ يعني اوايل دهة سه دورة زماني

. نشان داد كه اين شكاف جنسيتي مـدرن فقـط در كشـورهاي فراصـنعتي شـكل گرفتـه اسـت       
كشـورهاي كمونيسـتي سـابق،    هاي اين تحقيق، در كشورهاي در حـال توسـعه و    براساس يافته

شكاف سنتي همچنان پايـدار بـاقي مانـده اسـت و زنـان همچنـان بـيش از مـردان بـه احـزاب           
  ].463ـ441، ص16[اند  كاري دست راستي گرايش داشته محافظه

هاسـت كـه    كاري زنان در امر انتخابات و رفتارهـاي سياسـي آن   موضوع دوم توجيه محافظه
كـه جريـان مردسـالار در     چنـان . هاي متفاوتي ظـاهر شـده اسـت    پردازي معمولاً در قالب نظريه

كاري زنان را امري مـاهوي، بيولوژيـك، و    و برخي محققان، محافظه] 304، ص9[شناسي  جامعه
هاي ميان زنان و مـردان، چـه    اي معتقدند تفاوت و حال آنكه عده] 109، ص17[دانند  پايدار مي

اي اسـت كـه توسـط بسـتر اجتمـاعي سـاخته        ها، پديده در سطوح نخبگان و چه در سطح توده
  ].62، ص12[شود و بيش از آنكه تقارني طبيعي و پايدار تلقي شود، تفاوتي ناپايدار است  مي

هاي جنسـيتي ضـمن تأييـد وضـعيت دوم، اولاً      واكاوي سير تحول مباحث مربوط به شكاف
و نوزايش آن در هيئتي جديـد  دهد كه تكوين شكاف جنسيتي سنتي، ناپديدشدن آن،  نشان مي

كاري زنان در ارتباط بوده است؛ ثانياً، عوامل غيرجنسـيتي، در   با پررنگ و كمرنگ شدن محافظه
در سـطح كـلان، اسـتدلال ايـن     . انـد  اي داشته دو سطح خرد و كلان، در اين تحول اهميت ويژه

بندي جديـد   صورتاست كه ميزان توسعة اقتصادي و سياسي هر كشوري در تقويت، تضعيف، و 
انـد، شـكاف    گونه كه اينگلهارت و پيپا نوريس استدلال كـرده  آن. هاي جنسيتي تأثير دارد شكاف

كـه در   جنسيتي سنتي، در كشورهاي در حال توسعه، همچنان پابرجا باقي مانده است؛ درحـالي 
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به ]. 450ص، 16[تر الگوي همگرايي يا تجديدنظرطلبانه تفوق يافته است  يافته كشورهاي توسعه
كنـد كـه زنـان     اين معنا، در اينجا يك عامل غيرجنسيتي مانند سطح توسعة كشورها تعيين مي

  .كارانه رأي دهند يا همانند مردان يا در قالب شكاف جنسيتي مدرن عمل كنند محافظه
شـود كـه مجموعـه عوامـل غيرجنسـيتي، ماننـد        در سطح خرد يا فردي نيز، اسـتدلال مـي  

بـودن و   يروي كار دستمزدي، موقعيت اجتماعي، تحصيلات، سـن، و مـذهبي  مشاركت زنان در ن
مدرنيسـتي و نيـز شـيوة     هاي پسـت  مجموع عوامل فرهنگي مانند شيوة نگرش آنان دربارة ارزش
، 16[انـد   كننـده  كـاري زنـان تعيـين    نگرش آنان دربارة جنبش فمينيستي درخصـوص محافظـه  

  .شود كاري در زنان تقويت مي محافظهْ افزايش سن شود كه با ؛ مثلاً، استدلال مي]455ـ448ص
كـه   يافتـه، درحـالي   هاي تثبيت دهد كه در اكثر دموكراسي ها نشان مي نتايج يكي از پژوهش

انـد، ايـن    كـار گـرايش داشـته    گـراي غيرمحافظـه   زنان جوان بيش از مردان به سمت احزاب چپ
ها بيش از مردان بـه سـمت احـزاب     آنسال معكوس شده است و  65وضعيت دربارة زنان بالاي 

پژوهش جداگانه نوريس دربارة بريتانيـا، پرتغـال، و   ]. 454، ص16[اند  كار گرايش داشته محافظه
؛ گرچه اين وضـعيت  ]51، ص6[دهد  تا حدي استراليا، نروژ، و آلمان همين وضعيت را نشان مي

طـور   همـين ]. 52، ص6[ت دربارة كشورهاي پساكمونيستي الگـوي متفـاوتي را نشـان داده اس ـ   
هـاي   بيشـتر حـامي نگـرش   «استدلال شده است كه زنان با تحصيلات بالاتر ممكـن اسـت كـه    

استدلال كلي در اينجا اين اسـت  ]. 446، ص16[كارانه باشند  و به يك معنا ضدمحافظه» ليبرال
ايي در تقابل گر كاري به دليل تأكيد بر جمع كه ليبراليسم به دليل تأكيد بر فردگرايي و محافظه

در اينجا رابطـة ميـان تحصـيلات و ليبراليسـم، بـه دليـل       ]. 84، ص5[شوند  با يكديگر ديده مي
  .يابد تقويت ايستارهاي فردگرايانه، از طريق تحصيلات تعين مي

. درنهايت، ادبيات نظري موجود از دريچة ديگري نيز به رفتارهاي انتخاباتي زنان نگاه كردنـد 
هـا از رفتـار    كند كـه آن  بودن رفتار انتخاباتي زنان، استدلال مي تأكيد بر تبعيكه كمبل، با  چنان

اما ]. 11[كنند و تمايل دارند تا مانند شوهران خود رأي دهند  سياسي همسران خود تبعيت مي
كـاري زنـان ارتبـاط     ها ميـان رفتـار تبعـي و محافظـه     تر اين است كه برخي تحليل موضوع مهم

دهد تمايل زنـان بـه نظـر شـوهر يـا       كه نتايج تحليلي نشان مي چنان. اند ادهمعناداري را نشان د
سـان در   بـدين ]. 293، ص1[كاري زنان اسـت   ها در هر حال نشانة محافظه همان رفتار تبعي آن

كاري زنان ديده شده است؛ زناني كه از اين طريـق خواسـتار    اينجا رفتار تبعي وجهي از محافظه
  .ان خود و توليد و بازتوليد سلطة مذكرندحفظ وحدت رويه با همسر

 بيان مسئله
اند كه ادبيـات مربـوط بـه شـكاف جنسـيتي در اروپـا و        گفته موضوعات اصلي مباني نظري پيش

در ايـن  . انـد  امريكا را شكل بخشيده است و عموماً مطالعات بعدي در اين زمينه را هدايت كـرده 
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مطالعة تطبيقي راهگشا بـوده و كمـك كـرده     شده به لحاظ يك پژوهش نيز، ادبيات نظري طرح
است از طريق آن تأثير شكاف جنسيتي بر رفتار انتخاباتي در جامعة آمـاري مـورد بررسـي قـرار     

شـود، در نخسـتين    تا آنجا كه به وضعيت كلي جامعة آمـاري مـورد بررسـي مربـوط مـي     . گيرد
وين شـد، فقـط حـق رأي    تـد 1285نامة انتخاباتي مجلس شوراي ملي ايران، كـه در سـال    نظام

كـردن و   نامـه، زنـان از حـق انتخـاب     براسـاس ايـن نظـام   . مردان به رسميت شناخته شـده بـود  
بندي بـراي اعطـاي حـق رأي بـه      هاي نيم تلاش 1320گرچه از دهة . شدن محروم بودند انتخاب

در سـال  ناكـام مانـد و سـرانجام زنـان      1340ها تا اوايل دهـة   زنان در ايران آغاز شد، اين تلاش
سان، و در مقام مقايسه با ساير كشورها، فرايند اعطـاي   بدين. از حق رأي برخوردار شدند 1342

كـه ايـران از كشـورهايي     درحـالي . دهـد  حق رأي به زنان در ايران وضعيت بينابيني را نشان مي
 1990، و 1976، 1971هـاي   مانند سوئيس، پرتغال، و افريقاي جنوبي، كه بـه ترتيـب در سـال   

كشـور از   130سو بـيش از  تر است، اما تقريباً در آن اعطاي حق رأي به زنان را پذيرفتند، پيشگام
انـد   جمله كشورهايي مانند مصر، الجزاير، و سوريه قبل از ايران به زنان حق رأي را اعطـا نمـوده  

كه كند  سان، الگوي اعطاي حق رأي به زنان از الگوي كلي جهاني پيروي مي بدين]. 474، ص3[
  .براساس آن زنان كمابيش بعد از مردان به حق رأي دست يافتند

شد، اما برگزاري انتخابات در ايران پس  گرچه در ايران قبل از انقلاب نيز انتخابات برگزار مي
كه در ايران پس از انقلاب تقريباً هرساله يـك انتخابـات برگـزار     صورتي از انقلاب شدت يافت؛ به

هاي عمـدة دولـت در ايـرانِ     بودن يكي از خصلت توان گفت كه انتخاباتي يرو، م ازاين. شده است
از طرفــي رأي زنــان، بــه منزلــة نيمــي از جمعيــت داراي حــق رأي، در . پــس از انقــلاب اســت

يـافتن حـق    اهميـت . هاي قدرت در اركان ساخت سياسي ايران اهميت بيشتري يافت جايي جابه
هـا را   دهـي آن  عوامل مؤثر بر تعيين نوع الگـوي رأي  طبع بحث از رأي زنان موضوعي است كه به

هايي كه در حـوزة انتخابيـة اصـفهان حاصـل      سازد كه در اين مقاله، با توجه به داده ضروري مي
گـويي بـه دو سـؤال كلـي      مقالة حاضر درصدد پاسـخ . شود شده، سعي بر توضيح و تبيين آن مي

ار انتخاباتي در جامعة آماري اصفهان با كدام تأثير شكاف جنسيتي بر رفت: سؤال اول اينكه. است
شـده در مباحـث نظـري مقالـة      گانـة بررسـي   هاي سه هاي مورد اشاره در رهيافت يك از وضعيت

رو اهميت دارد كه بخشي از الگوي كلـي رفتـار انتخابـاتي     تطابق بيشتري دارد؟ اين موضوع ازآن
كـاري مشـخص خواهـد كـرد؛ يعنـي،       ظهزنان در جامعة آماري مورد نظر را از حيث ميزان محاف

از طرفي از آنجـا كـه در ادبيـات    . عاملي كه بيشترين توجه را در ادبيات مربوطه برانگيخته است
طبـع   كاري آنان در نظـر گرفتـه شـده اسـت، بـه      نظري رفتار تبعي زنان عموماً تابعي از محافظه

. يابـد  مورد نظر نيز اهميت مـي  كاري و رفتار تبعي در جامعة آماري بررسي ارتباط ميان محافظه
اين اهميت بيشتر به اين دليل است كه الگوي حاكم بر رفتار انتخاباتي زنان در شهر مـورد نظـر   

طور نسـبي امكـان    هايي از اين دست درنهايت كمك خواهد كرد تا به بررسي. تدقيق خواهد شد
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رون اين الگـو، كـه بـه رفتـار     دهي زنان فراهم آيد و عوامل مؤثر در د بيني نسبي رفتار رأي پيش
گفتـه،   درنهايت، حسب چارچوب نظري پيش. ها شكل بخشيده است، شناسايي شود دهي آن رأي

توانيم رفتـار انتخابـاتي زنـان در     مقاله بايد به اين سؤال ضمني نيز پاسخ دهد كه تا چه حد مي
رفتـاري بـدانيم كـه    جامعة آماري مورد بررسي را واجد خصلت ذاتي و بيولوژيكي و تا چه حدي 

شـوند؟ ايـن    توسط عوامل فردي و اجتماعي ديگر، مانند سن و ميزان تحصيلات، برسـاخته مـي  
يابد كه با مباحث مربوط به توانمندسازي سياسـي زنـان در ايـران در     رو اهميت مي موضوع ازآن
نتخابـاتي و  اگر سهم هريك از عوامل بيولوژيكي يا غيربيولوژيكي در تعيـين رفتـار ا  . ارتباط است

هاي توانمندسـازي سياسـي زنـان را     توان شيوه طور كلي رفتار سياسي زنان مشخص شود، مي به
  .متناسب با سهم هريك از اين عوامل تدوين و اجرا كرد

  ها مواد و روش
آوري اطلاعات براساس يك مجموعه  اين تحقيق با استفاده از روش پيمايش انجام گرفته و جمع

اعتبـار و پايـايي آن نيـز بـا اسـتفاده از      . اي محقق بـوده اسـت   لب پرسشنامهسؤالات بسته در قا
محاسبه شده و روايي محتـوايي و درونـي آن طـي مطالعـات     60/0ضريب آلفاي كرونباخ معادل 

كارانه و ميزان تمايل  هاي محافظه در اين پرسشنامه، دو متغير گرايش. مقدماتي تأييد شده است
. اي ليكـرت سـنجيده شـده اسـت     درجه از ده گويه بر مبناي طيف پنج به رفتار تبعي با استفاده

جامعة آماري تحقيق شامل كلية واجدان شرايط اخذ رأي در حـوزة انتخابيـه شـهر اصـفهان در     
دهـي در ايـن شـهر،     براساس آخرين آمار موجـود، واجـدان شـرايط رأي   . بوده است 1391سال 

گيـري   نفر برآورد شد كه به شـيوة نمونـه   230دل حجم نمونه معا. اند نفر بوده 998250معادل 
  .اند اي بر حسب گروه سني، جنسي، تحصيلي، و منطقة محل زندگي انتخاب شده سهميه

  توصيف جامعة آماري
) درصـد  50(نفـر مـرد    115و ) درصـد  50(نفـر زن   115از كل نمونة آماري پـژوهش حاضـر،   

سـالگي   24سالگي و براي مـردان   30و  24ان  دهندگان براي زن بيشترين فراواني پاسخ. اند بوده
درصد زنـان   27درصد مردان زير ديپلم،  15درصد زنان و  13درخصوص تحصيلات، . بوده است

 10درصـد زنـان و    13درصد مـردان ليسـانس،    28درصد زنان و  43درصد مردان ديپلم،  39و 
ن داراي مـدرك تحصـيلي   درصد مردا 6درصد زنان و  2درصد مردان فوق ليسانس، و در نهايت 

  .اند دكتري بوده
بـر  ) زنان(در اين تحقيق، براي بررسي تأثير جنسيت و همچنين دو متغير سن و تحصيلات 

هاي سياسي و رفتار انتخاباتي واجدان شرايط اخذ رأي شهر اصـفهان، ضـمن اسـتفاده از     گرايش
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گيـري آن، از   انـدازه   هاي آماري مقايسة ميانگين، بسته بـه نـوع متغيـر و سـطوح مختلـف      روش
، ضريب همبستگي پيرسون، و تحليل واريانس در سطح tهاي آماري متناسب مثل آزمون  آزمون

هاي آماري درصدد آزمون هفت فرضيه زير  محقق از طريق آزمون. استنباطي استفاده شده است
هـاي   فرضـيه  هاي اول و چهارم مقاله مورد تأكيد و بـه عنـوان   در اين ميان، فرضيه. برآمده است

هـاي   فرضـيه . انـد  بنـدي شـده   هاي فرعـي صـورت   ها بيشتر در قالب فرضيه اصلي و ساير فرضيه
  :اند از هفتگانة مقاله عبارت

  .كارانه در انتخابات رابطة معنادار وجود دارد هاي محافظه بين جنسيت و گرايش. 1
  .ادار وجود داردها در انتخابات رابطة معن كاري آن بين سن زنان و ميزان محافظه. 2
  .ها در انتخابات رابطة معنادار وجود دارد كاري آن بين سطح تحصيلات زنان و ميزان محافظه. 3
  .بين جنسيت و رفتار تبعي در انتخابات رابطة معنادار وجود دارد. 4
  .دار وجود دارد كاري و رفتار تبعي زنان در انتخابات رابطة معنا بين محافظه. 5
  .دار وجود دارد ها در انتخابات رابطة معنا زنان با رفتار تبعي آنبين تحصيلات . 6
  .دار وجود دارد ها در انتخابات رابطة معنا بين سن زنان با رفتار تبعي آن. 7

  هاي تحقيق يافته
دار وجـود   كارانه در انتخابات رابطة معنا هاي محافظه براساس فرضية اول، بين جنسيت و گرايش

. ين فرضيه، ميانگين پنج گويـه ميـان دو گـروه مـردان و زنـان آزمـوده شـد       براي آزمون ا. دارد
» كانديداي حامي اقتـدار، نظـم، و امنيـت در جامعـه    «گانه شامل اظهارنظر دربارة  هاي پنج گويه

، »هـاي سـنتي   ارزش كانديـداي حـامي  « ،»نهادهايي مانند خـانواده و مـذهب  كانديداي حامي «
خواهان تغيير و تحول  كانديداي«، و »ر روابط دختر و پسرگيري د عدم سختكانديداي حامي «

هـاي خيلـي زيـاد، زيـاد،      هـا شـامل گزينـه    هريك از گويه. اند بوده »اساسي و بنيادي در جامعه
در اين پنج گويه تأكيدي بر  3تا  1هاي  ترتيب، گزينه اين  به  .شوند متوسط، كم، و خيلي كم مي

كـاريِ افـراد كاسـته     برويم، از محافظـه  5رچه به سمت گزينة كارتر بودن افراد است و ه محافظه
گـذاري شـده اسـت، زيـرا در ايـن       طور معكوس شـماره  به 5و  4هاي  گفتني است گويه. شود مي

كـاري بيشـتر    هاي اين فرضيه، كه مبنـي بـر محافظـه    هاي اول برخلاف ساير گويه ها گزينه گويه
ل آن است كه آزادي در روابط دختر و پسر و تمايل دلي. كاري كمتر اشاره دارد است، به محافظه

. شـوند  كاري محسوب مـي  هاي عدم محافظه به تغيير و تحول اساسي در جامعه از جمله شاخص
براي بررسي اينكه بين جنسـيت و تمايـل   ها،  همچنين در اين فرضيه، علاوه بر مقايسة ميانگين

ين رابطه در دو گـروه زنـان و مـردان از طريـق     كاري رابطة معنادار وجود دارد يا نه، ا به محافظه
  .نتايج اين سنجه را مشخص كرده است 1جدول. بررسي شد tآزمون 

براسـاس  . انـد  كـارتر از مـردان   دهد كه زنان، در رفتار انتخابـاتي، محافظـه   نشان مي 1جدول
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ميـزان بـراي   بوده است، ايـن   55/3كاري زنان  كه ميانگين محافظه حالي هاي اين جدول، در داده
شود كه بين دو گـروه تفـاوت معنـاداري از     مشاهده مي 1همچنين در جدول. است 17/3مردان 

بنـابراين،  . اسـت  05/0كاري وجود دارد، زيرا مقدار معنـاداري كمتـر از    لحاظ گرايش به محافظه
 ـ نتايج اين آزمون، ضمن تأييد فرضية اول، نشان مي ا دهد كه شكاف جنسيتي در جامعة آماري ب

هاي غربـي   در اكثر دموكراسي 1950الگوي شكاف سنتي تطابق دارد؛ يعني، الگويي كه در دهة 
هــاي  كــرد كـه زنــان در رفتــار انتخابـاتي گــرايش   تفـوق داشــت و بـر ايــن مســئله تأكيـد مــي   

طور اين يافتة استدلال اينگلهارت و پيپانوريس را مبني  همين. تري از مردان دارند كارانه محافظه
زنان در كشورهاي در حال توسعه برعكس اكثر كشـورهاي   1990و  1980هاي  كه در دههبر اين

  ].463ـ441، ص16[كند  تري از مردان دارند، تأييد مي كارانه هاي محافظه يافته گرايش توسعه
  

  كاري آزمون تفاوت ميانگين بين دو متغير جنسيت و محافظه. 1جدول
  دار سطح معنا tنمرة   معيارانحراف   كاري ميانگين محافظه  جنسيت

 000/0  26/4 647/0 55/3 زنان

      704/0  17/3  مردان
  

و در شـهر   1384اما اين يافتة مقاله با نتايج پژوهشي كه توسط قاسمي و ديگـران در سـال   
دهي جامعة آمـاري مـورد    نوعي الگوي همگرايي بر رفتار رأي اصفهان انجام شد و دريافتند كه به

درهرحال، تأييـد فرضـية اصـلي مقالـه     ]. 30ـ7، ص4[وجود دارد، ناهمخواني دارد ها  بررسي آن
اي براي طرح اين سؤال است كه آيا جنسيت بر رفتار انتخاباتي زنان تـأثيري يكنواخـت و    مقدمه

كه در بخشي از ادبيات مربوطه، عمومـاً ايـن تـأثير     دست دارد يا تأثيري غيريكنواخت؟ چنان يك
و تحصـيلات  ] 51، ص6[لزم در نظر گرفتن متغيرهاي كنترلي همانند سـن  غيريكنواخت و مست

آيـد از اهميـت بـالايي     نتايجي كه از اين بررسي بـه دسـت مـي   . ديده شده است] 446، ص16[
كند كه آيا تأثير شـكاف جنسـيتي بـر رفتـار      برخوردار است؛ چون به فهم اين موضوع كمك مي

  . بيولوژيك است يا امري اجتماعياي كاملاً انتخاباتي امري ماهوي و مقوله
  

كارانة زنان در  هاي سياسي محافظه ميانگين گرايش. 2جدول
  هاي مختلف سني گروه

  انحراف معيار ميانگين تعداد سن
  679/0  41/3  59  18ـ28
  436/0 50/3 25 29ـ38
  671/0  69/3  13  39ـ48
  652/0 88/3 12 49ـ58
  603/0 10/4 6 به بالا59

  647/0 55/3 115 جمع
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براي بررسي اين موضـوع، بـه دو عامـل سـن و تحصـيلات، كـه در جامعـة آمـاري قابليـت          
آيـا ميـانگين گـرايش     انـد، ارجـاع شـده اسـت و در پاسـخ بـه ايـن سـؤال كـه          دسترسي داشته

 يا نـه،  كند جامعه تفاوت معناداري ايجاد مي سني و تحصيلي هاي مختلف كاري در گروه محافظه
تـا آنجـا كـه بـه     . دو و سه استفاده شـد  هاي و در قالب فرضيه) آنووا(طرفه  كواريانس ي زاز آنالي

هـا   كـاري آن  شود، مقاله مدعي است كه ميان سن زنان و ميزان محافظـه  فرضية دوم مربوط مي
شود، با افزايش سن، ميزان گـرايش   مشاهده مي 2كه در جدول چنان. داري وجود دارد رابطة معنا
سـال بـه بـالا     49اي كه زنـان   در رفتار انتخاباتي زنان افزايش يافته است؛ به گونه كاري محافظه

كارانـه   سال كمترين ميزان گرايش محافظه 28ـ18كارانه و گروه سني  بيشترين گرايش محافظه
  .اند را در رفتار انتخاباتي خود داشته

هـاي   ن سـن و گـرايش  دهد، ميا در قالب تحليل آنووا نشان مي 3كه جدول طور، چنان همين
هاي اين جدول، مقدار معنـاداري   كارانة زنان رابطة معنادار وجود دارد، زيرا براساس داده محافظه
  .است 05/0يعني كمتر از  026/0معادل 

  
  هاي مختلف سني كاري زنان در گروه محافظه ةطرفه براي مقايس آزمون تحليل واريانس يك. 3جدول

  دار سطح معنا F  ميانگين مربعات  درجة آزادي  مجموع مربعات 

  026/0  86/2  127/1  4  50/4  مقايسة بين گروهي

    86/2  393/0  110  21/43  گروهي مقايسة درون
        114  71/47  جمع

  
اين يافتة مقاله، ضمن تأييد فرضية دوم، با آن بخش از استدلالات اينگلهارت و نوريس مبني 

كار و گرايش زنان مسـن بـه سـمت     غيرمحافظه گراي بر گرايش زنان جوان به سمت احزاب چپ
و پژوهش جداگانة نوريس دربارة بريتانيا، پرتغال، و تـا حـدي   ] 454، ص16[كار  احزاب محافظه

  .همسوست] 51، ص6[كاري  استراليا، نروژ، و آلمان دربارة تأثير افزايش سن بر ميزان محافظه
براسـاس  . كارانة زنـان اسـت   حافظههاي م فرضية سوم مدعيِ رابطة ميان تحصيلات و گرايش

. ها رابطـة معنـادار وجـود دارد    كاريِ آن اين فرضيه، ميان سطح تحصيلات زنان و ميزان محافظه
هـا و آزمـون واريـانس     همانند سنجة شاخص سن، براي سنجة شاخص تحصيلات نيز از ميانگين

كـاري زنـان در    هميـانگين محافظ ـ  4جـدول  .استفاده شده است 5و  4طرفه در قالب جداول يك
نتايج جدول مزبور حاكي از آن اسـت كـه بـا افـزايش     . دهد سطوح مختلف تحصيلي را نشان مي
كـه زنـان در سـطوح     چنـان . يابـد  كارانه در زنان كاهش مـي  تحصيلات، ميانگين گرايش محافظه
انـد، امـا در سـطوح تحصـيلي فـوق       كـاري بيشـتري داشـته    تحصيلي ديپلم تا ليسانس محافظه

  .ها كاهش يافته است كاري در آن و دكتري ميانگين محافظه ليسانس
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  كارانه زنان در سطوح مختلف تحصيلي هاي سياسي محافظه ميانگين گرايش. 4جدول
  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  تحصيلات

  660/0  68/3  47  زير ديپلم و ديپلم
  569/0  55/3  50  ليسانس

  724/0  21/3  18  فوق ليسانس و دكتري
  647/0  55/3  115  جمع

  
هـاي   دهـد كـه بـين تحصـيلات و گـرايش      نشـان مـي   5طور تحليل آنـووا در جـدول   همين
يعنـي كمتـر از    031/0دار وجود دارد، زيرا مقدار معناداري معادل  كارانة زنان رابطة معنا محافظه

تـوان گفـت كـه فرضـية سـوم دربـارة رابطـة ميـان تحصـيلات و           ترتيب، مـي  اين به. است 05/0
  .شود كارانه زنان تأييد مي هاي محافظه گرايش

  
طرفه براي مقايسة گرايش  آزمون تحليل واريانس يك. 5جدول

  كارانه زنان در سطوح مختلف تحصيلي محافظه
  دار سطح معنا F  ميانگين مربعات  درجة آزادي  مجموع مربعات 

  031/0  58/3  436/1  2  87/2  مقايسة بين گروهي
      400/0  112  85/44  گروهي مقايسة درون
        114  72/47  جمع

  
كه زنان با تحصيلات بـالاتر  را مبني بر اين اين يافتة مقاله، استدلال اينگلهارت و پيپا نوريس

كارانـه   هـاي ضـدمحافظه   و به يـك معنـا گـرايش   » هاي ليبرال بيشتر حامي نگرش«ممكن است 
بندي متعادل، آزمون سـه   جمعدر يك . كند دربارة جامعة آماري تأييد مي ]446، ص16[باشند 

انـد   كارتر از مردان بوده دهند كه گرچه در كل جامعة آماري زنان محافظه فرضية مزبور نشان مي
و بنابراين جنسيت بر رفتار انتخاباتي زنان مؤثر عمل كرده است، ميزان اين تأثير در ميان زنـان  

زنان اين تـأثير متفـاوت ديـده    يكنواخت نبوده و بر حسب عواملي مانند سن يا سطح تحصيلات 
كند كه تأثيرات سياسي جنسيت تا حدي از طريـق   اين موضوع درنهايت مشخص مي. شده است

  .شوند عوامل غيرجنسيتي و بيروني مانند سطح تحصيلات و سن نيز برساخته مي

  نتايج استنباطي
 ـ : هاي آماري پژوهش حاضر دربرگيرنـدة دو يافتـة مهـم اسـت     تحليل ان در رفتـار  اول اينكـه زن

هـاي   كـاري در ميـان گـروه    اند و دوم اينكه ميزان محافظه كارتر از مردان بوده انتخاباتي محافظه
سني و تحصيلي در ميان زنان متفاوت بوده است و عامـل سـن و تحصـيلات در تعيـين ميـزان      
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. تاما همين دو يافته خود متضمن دو سؤال عمـدة ديگـر اس ـ  . اند كاري مؤثر ظاهر شده محافظه
كاري و رفتار تبعـي،   سؤال اول اين است كه با توجه به مباحث نظري دربارة رابطة ميان محافظه

طور بيش از مـردان   ها همين كارتر بودن زنان نسبت به مردان به اين معناست كه آن آيا محافظه
نظـري  طـور كـه ادبيـات     دهند؟ به عبارت ديگر، آيا آن در انتخابات از خود رفتار تبعي نشان مي
كاري و رفتار تبعي رابطة معنادار وجود دارد؟ سؤال دوم  موجود مدعي است ميان ميزان محافظه

رنگ و پررنـگ شـدن    نيز اين است كه در صورت تأييد اين رابطه، آيا همان عواملي كه باعث كم
رنـگ و پررنـگ    اند همين تأثير را بر كـم  كاري شده ميزان تأثيرگذاري عامل جنسيت بر محافظه

اند؟ در پاسخ به اين سؤالات، مقاله چهار فرضية ديگـر را در   شدن رفتار تبعي در زنان نيز داشته
جنسـيت و  ترتيب مدعي رابطة بـين   كند كه به قالب فرضية چهار، پنج، شش، و هفت آزمون مي

 كاري و رفتار تبعي زنان، بين سطح تحصيلات زنان با ميزان رفتار تبعي رفتار تبعي، بين محافظه
  .ها در انتخابات است ها، و درنهايت بين سن زنان با رفتار تبعي آن آن

هـاي   گويـه . ها، ميانگين پنج گويه بين دو گروه مردان و زنان آزمون شـد  براي آزمون فرضيه
تأثيرپـذيري  « ،»شرعي دانستن اصل شركت در انتخابات«گانه در اينجا نيز به ترتيب شامل  پنج

 ،»دادن بـه يـك كانديـداي خـاص     در رأي همسر يا ديگر اعضاي خـانواده از پدر، مادر، فرزند، و 
اقدام به تغيير رأي خـود متـأثر   «، »دادن به كانديدا يا كانديداهاي مورد نظر فرد تشويق به رأي«

تأثيرپـذيري از نظـر آيـات عظـام يـا روحانيـان       «، و »از عقايد اعضاي خانواده و يـا ديگـر افـراد   
هـاي خيلـي زيـاد،     ها شامل گزينه گويه. هستند »ك كانديداي خاصدادن به ي سرشناس در رأي

در اين پنج گويه تأكيدي بر گـرايش   3تا  1هاي  گزينه .شوند زياد، متوسط، كم، و خيلي كم مي
البته گويـة  . دهندة رفتار تبعي كمتر است نشان 5به رفتار تبعي دارند و گرايش به سمت گزينة 

هـاي اول بـرخلاف سـاير     ده است، زيـرا در ايـن گويـه گزينـه    گذاري ش طور معكوس شماره به 3
هاي اين فرضيه، كه مبني به گرايش بيشتر به رفتار تبعي اسـت، گـرايش كمتـر بـه رفتـار       گويه

دادن به كانديداي مورد نظـر خـود از    كردن ديگران براي رأي دهد، زيرا تشويق تبعي را نشان مي
همچنـين در ايـن فرضـيه    . به رفتار تبعي اسـت  هاي استقلال رأي و عدم گرايش جمله شاخص

ها، براي بررسي اينكه جنسيت بر تمايل به رفتار تبعي افراد مؤثر اسـت   علاوه بر مقايسة ميانگين
تجزيه و  tيا نه، بايد تفاوت بين گرايش به رفتار تبعي در دو گروه زنان و مردان از طريق آزمون 

  دار است يا نه؟ وت از لحاظ آماري معناتحليل شوند تا مشخص شود كه آيا اين تفا
  

  آزمون تفاوت ميانگين بين دو متغير جنسيت و رفتار تبعي. 6جدول
  دار سطح معنا tنمرة   انحراف معيار  ميانگين رفتار تبعي  جنسيت

  000/0  82/3  671/0 12/3  زنان
      644/0  79/2  مردان
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براسـاس  . از مردان بـوده اسـت  دهد كه ميانگين رفتار تبعي در زنان بيش  نشان مي 6جدول
است، ايـن ميـزان بـراي مـردان      12/3كه ميانگين رفتار تبعي زنان  هاي اين جدول، درحالي داده
مشخص است كه بين دو گروه تفاوت معناداري از لحـاظ   6طور از جدول همين. بوده است 79/2

. اسـت  05/0از  كمتـر يعنـي   000/0گرايش به رفتار تبعـي وجـود دارد، زيـرا مقـدار معنـاداري      
بودن رفتار زنـان را بـه صـورتي     سان، اين يافتة مقاله، ضمن تأييد فرضية چهارم، اولاً تبعي بدين
كـرد،   ، كه رفتار تبعي زنان را فقط به تبعيت از شوهرانشان محـدود مـي  ]11[تر از كمبل  فراگير

در قالـب فرضـية    كشـاند كـه   ثانياً مقاله را به سوي آزمون يك موضوع ديگر مـي . دهد نشان مي
كاري و رفتار تبعي زنان رابطـة معنـاداري    فرضية پنج مدعي است بين محافظه. پنجم آمده است

كـاري و رفتـار    در اينجا به منظور بررسي ميزان همبستگي بـين دو متغيـر محافظـه   . وجود دارد
  .استفاده شده است 7در قالب جدول پيرسونتبعي از ضريب همبستگي 

  
كاري و  همبستگي بين دو متغير محافظه جدول ضريب. 7جدول

  رفتار تبعي در زنان
  رفتار تبعي  متغير
  413/0  كاري محافظه

  
كـاري و   مشخص است، ميزان همبستگي ميان دو متغيـر محافظـه   7گونه كه از جدول همان

كـاري و رفتـار تبعـي     دهـد بـين محافظـه    است كه نشان مـي  413/0رفتار تبعي در زنان معادل 
اين يافته ضـمن تأييـد فرضـية    . وجود دارد؛ هرچند شدت اين همبستگي بالا نيستهمبستگي 

اسـت كـه ميـان    ] 293ـ ـ292، ص1[پنجم، تأييد آماري استدلالات نظـري برخـي از مطالعـات    
  .كاري و رفتار تبعي زنان نوعي ارتباط به لحاظ آماري تأييدنشده قائل بودند محافظه

شـود  كـه    نان و رفتار تبعي آنان سؤال ديگري مطرح ميكاري ز با تأييد رابطة ميان محافظه
رنـگ و پررنـگ شـدن ميـزان      عواملي مانند گروه سني و سـطح تحصـيلات، كـه باعـث كـم     آيا 

رنـگ و پررنـگ شـدن     اند، همين تأثير را بر كم كاري شده تأثيرگذاري عامل جنسيت بر محافظه
ها رابطة بين سـن و سـطح    كه براساس آن و فرضية آخر مقاله اند؟ رفتار تبعي در زنان نيز داشته

آزمون فرضية ششم، كه مدعي است بين سـن و  براي  .شوند تحصيلات با رفتار تبعي بررسي مي
در ) آنـووا (طرفـه   كواريانس ي زآنالي ها و ميانگين ازرفتار تبعي زنان رابطة معناداري وجود دارد، 

دهد، بـا افـزايش سـن، ميـانگين      نشان مي 8كه جدول چنان. شود استفاده مي 9و  8قالب جداول
ساله و بيشـتر از زنـان    59خصوص زنان  اي كه به گونه به. رفتار تبعي در زنان افزايش يافته است

  .اند تر رفتار تبعي بيشتري داشته جوان
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  هاي مختلف سني ميانگين رفتار تبعي زنان در گروه. 8جدول
  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  سن

  600/0 94/2 59 18ـ28
  695/0 18/3 25 29ـ38
  427/0  26/3  13  39ـ48
  740/0  33/3  12  49ـ58
  275/0  90/3  6  به بالا 59

  644/0  12/3  115  جمع
  

كند كه متغير سن بر رفتار تبعي زنان تأثيرگذار است و ميـان سـن    نيز مشخص مي 9جدول
 05/0كمتـر از  ها رابطة معناداري وجود داشته است، زيرا مقدار معنـاداري   زنان و رفتار تبعي آن

  .شود ترتيب، فرضية ششم دربارة رابطة بين سن و رفتار تبعي زنان نيز تأييد مي  اين به . است
  

 يهاي مختلف سن طرفه براي مقايسة رفتار تبعي زنان در گروه آزمون تحليل واريانس يك. 9جدول

  
فرضية آخر مدعي رابطة ميان تحصيلات و رفتار تبعي زنان است كه تحليل آن بـا اسـتفاده   

تـأثير هريـك از مقـاطع    . صـورت گرفتـه اسـت   ) آنـووا (طرفـه   كواريانس ي زآنالي ها و ميانگين از
 10تحصيلي بر ميانگين گرايش به رفتار تبعي در زنان بـه ترتيـب مقـاطع تحصـيلي در جـدول     

دهد كه با افزايش تحصيلات، ميزان رفتار تبعـي زنـان    اي اين جدول نشان ميه داده. آمده است
اي كه در مقطع تحصيلي فـوق ليسـانس و دكتـري ميـانگين رفتـار       كاهش يافته است؛ به گونه

تر، مانند زيرديپلم و ديـپلم، در بـالاترين    تبعي زنان در كمترين حد و در سطوح تحصيلي پايين
  .حد قرار داشته است

  
  ميانگين رفتار تبعي زنان در سطوح مختلف تحصيلي. 10جدول

  انحراف معيار ميانگين تعداد تحصيلات
  563/0  38/3  47  زير ديپلم و ديپلم

  567/0  09/3  50  ليسانس
  661/0  53/2  18  فوق ليسانس و دكتري

  644/0 12/3 115 جمع

  دار سطح معنا F  ميانگين مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات 

  003/0  19/4  570/1  4  27/6  مقايسة بين گروهي
      374/0  110  11/41  گروهي مقايسة درون
      114 38/47 جمع
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دهد ميان تحصيلات و رفتار تبعـي در   از طريق آزمون آنووا نشان مي 11طوركه جدول همين
سـان فرضـية    بـدين . اسـت  05/0كمتر از داري  زنان رابطة معنادار وجود دارد و مقدار سطح معنا

  .شود هفت مقاله نيز تأييد مي
  

  سطوح مختلف تحصيليطرفه براي مقايسه رفتار تبعي زنان در  آزمون تحليل واريانس يك. 11جدول 
  دار سطح معنا F  ميانگين مربعات  درجة آزادي  مجموع مربعات 

  000/0  20/14  794/4  2  58/9  مقايسة بين گروهي
      338/0  112  80/37  گروهي مقايسة درون
        114  38/47  جمع

  
شود، عواملي ماننـد   بندي كلي و تا آنجا كه به آزمون دو فرضية آخر مربوط مي در يك جمع

كاري در زنان شده بود، همان تـأثير   پايين و تحصيلات بالا، كه باعث كاهش ميزان محافظه سن
بندي درنهايت متضـمن ايـن ايـدة كليـدي      اين جمع. اند را در كاهش رفتار تبعي زنان نيز داشته

كاري تا حدي از طريق عوامـل غيرجنسـيتي    طور كه تأثيرات جنسيت بر محافظه است كه همان
شوند، تأثيرات جنسـيت بـر رفتـار تبعـي نيـز توسـط        سطح تحصيلات برساخته ميمانند سن و 

ايـن نتـايج توجـه بـه ايـن موضـوع را       . شـوند  همين عوامل غيرجنسيتي تا حدي شكل داده مي
تواننـد   كند كه تا چه ميـزان تـأثير عامـل جنسـيت بـر رفتـار انتخابـاتي زنـان مـي          برجسته مي

  .يردالشعاع عوامل غيرجنسيتي قرار گ تحت

 گيري نتيجه
هاي مقاله مشخص كرد كه شكاف جنسيتي از نوع سنتي بر جامعـة آمـاري مـورد بررسـي      يافته

هاي  هاي غربي و از دهه در اكثر دموكراسي1950اين همان شكافي است كه در دهة . تفوق دارد
طور كشورهاي پساكمونيستي فعال  در بيشتر كشورهاي در حال توسعه و همين 1990و  1980

تر از مـردان   كارانه براساس اين شكاف جنسيتي، زنان در رفتار انتخاباتي خود محافظه. بوده است
با اسـتفاده از همـين يافتـة مقـدماتي،     . اند تري داشته كارانه هاي محافظه اند يا گرايش عمل كرده

 را آغاز كرد كه هم به تكميل و هـم بـه تـدقيق يافتـة مزبـور      يهاي پژوهش حاضر آزمون فرضيه
كاري و رفتار تبعـي زنـان رابطـة معنـاداري      مقاله با تأييد اين موضوع كه ميان محافظه. انجاميد

تواند با رفتارهاي انتخاباتي ديگر مانند رفتار تبعي نيـز   كاري مي وجود دارد نشان داد كه محافظه
بـر   طور مقاله با تأكيد بر ايـن موضـوع كـه تـأثير شـكاف جنسـيتي       همين. در ارتباط ديده شود

جامعة آماري تأثيري همگون نبوده است مشخص كرد كه متغيرهايي مانند سن يا شكاف نسلي 
  .تواند تأثير شكاف جنسيتي بر رفتار انتخاباتي را تشديد يا تضعيف كند و تحصيلات مي

تر از مـردان   كار هاي مقاله، درست است كه در كل جامعة آماري، زنان محافظه براساس يافته
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كـرده كمتـر از    كاري در ميان زنان جـوان و زنـان تحصـيل    ، اما ميزان اين محافظهكنند عمل مي
دهـد كـه    هاي تحقيق نشان مـي  از طرفي يافته. زنان مسن و با سطوح تحصيلي پايين بوده است

دسـت و همگـون نيسـت و بـه همـين دليـل        تأثير جنسـيت بـر رفتـار انتخابـاتي تـأثيري يـك      
توانـد بـه    هـا باشـد، مـي    مكن اسـت مربـوط بـه جنسـيت آن    قدر كه م كاري زنان همان محافظه

توان  بنابراين، مي. ها نيز مربوط باشد موضوعات جدا از جنسيت مانند سن و ميزان تحصيلات آن
شده نيست،  دست، بيولوژيك، و از پيش ساخته اي كاملاً يك گفت كه رفتار انتخاباتي زنان پديده

شدن رفتار انتخاباتي در رفتار  برساخته. شود رساخته مياي است كه در متن اجتماع ب بلكه پديده
اگرچه در كل جامعة آماري زنان بيش از مـردان رفتـار تبعـي    . تبعي زنان نيز وجود داشته است

كرده كمتر از زنان مسن و بـا تحصـيلات    اند، اين رفتار تبعي در زنان جوان و زنان تحصيل داشته
طور خاص رفتار انتخابـاتي و   اين نكته تأكيد دارند كه به همة اين موضوعات بر. پايين بوده است

در ابعاد كلي رفتار سياسي برآمـده از هويـت جنسـيتي را بايـد تـا حـدي مـرتبط بـه موقعيـت          
همـين  . هاي فردي مانند سن نيـز در نظـر گرفـت    اجتماعي زنان مانند تحصيلات و ديگر ويژگي

اين نكتة راهبردي را در مطالعـات زنـان    بسترمندبودن نسبي تأثيرات سياسي جنسيت درنهايت
اي دارد كـه وجـه ايسـتا و     هـاي چندگانـه   دهد كه رفتار سياسي زنـان لايـه   مورد تأكيد قرار مي

  .جنسيتي آن فقط يك وجه و نه همة وجوه مترتب بر آن است
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